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 چكيده

شـك بخشـي از   ي نبوده است و بياني كه ظاهراً داراي ديوان مستقليكي از آن دسته شاعر
 ةدر دور( نحاس رازي از شعراي فاضـل سـدة ششـم   سرودهايش از ميان رفته، ابوالمعالي 

تتبـع  با تحقيـق و   .شودبرخي از اشعار وي ديده ميدر منابع چاپ شده . است) سلجوقيان
 ـ  ... ها وها و تذكرهها و سفينهدر منابع گوناگوني چون جنگ ي بـاقي  كه نوعاً به حالـت خط

آنچه كه در اين مقاله . يكجا كرد پيدا ووي را  ةتوان بخشي از اشعار بازماندمي ،مانده است
و  جـو وباشد كه با جسـت وي مي ةبراي نخستين بار خواهد آمد تحقيقي در اشعار بازماند

 .به دست آمده است.. . ها وها و جنگها و سفينهقبيل تذكرهي و چاپي از در منابع خط عتتب
  .ها هنسفي، هاجنگ، اشعار پراكنده، ابوالمعالي نحاس رازي :هاهواژكليد
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 مهمقد
اند و يا ديوان شاعراني كه صاحب ديوان مدوني نبودههاي  هگردآوري و تدوين سرود

 .هاي ادبـي اسـت  رهاي بسيار بايسته در حوزة پژوهشاز كا، اشعار آنها از ميان رفته
اي از خوشبختانه پارهاما ، يكي از شاعراني كه گويا داراي ديوان مستقلبي نبوده است

ابوالمعـالي  «شود ديده مي ... و ها هو سفين ها هاي در تذكرصورت پراكندهاشعارش به 
دربارة پيشينة تحقيق  .از شعراي سدة پنجم و ششم هجري قمري است» نحاس رازي

تـاكنون هـيچ تلاشـي در     ــ جوي نگارندگانوحاضر بايد گفت كه ــ بنا بر جست
  .زي صورت نگرفته استابوالمعالي نحاس را ةشعار پراكنداآوري يافتن و گرد

ن مقـدار  همـي ، فانه از جزئيات زندگي او اطلاعاتي به دست ما نرسيده استمتأس
شعراي شيعي مذهب قرن پنجم و اوايل قرن ششم و از مداحان داد  دانيم كه او ازمي

و نيز طبق حواشي علامة  قزويني ) 2/2:  1385 جويني( بك حبشي التونتاق بوده است
ة سلجوقي و دورعروضي، ابوالمعالي از شعراي شيعي  چهار مقالةبه گواهي  ،)همانجا(

كتاب از گفتة رازي قزويني در . )73 :1366 شرواني، به نقل از( بوده است از اقران معزي
البته به ياري  ).206 :1358 رازي( شود كه وي شيعه بوده استچنين استنباط مي قضن

زيـر از  مانند ابيـات  ، توان به تشيع وي پي بردهمين اشعار برجاي ماندة وي نيز مي
 :ايماز آن را در همين مقاله آورده اي نسبتاً طولاني كه بخشيقصيده

ت و داماد و ابن عمرسـول  وصي و حج 

 مهر و كينـة او  هقسيم جنّت و نار آنك
 ز شرم او همه آفاق را ز خيـر مثـال  

 اسـلاف  درست گشت ز فضلش ديانـت 

 رون به وجه سـؤال اند هجز او كه كرد به وج

 ز اوليا به امارت جز او كه بـود سـزا  
 ايا هميشه بـه اميـد آنـك بـه حشـر     
 به مصطفا نرسي تا به مرتضـا نرسـي  

 

 ابوالحسن علي آن سيد اولـو الألبـاب   
 عقـاب  چو دين و كفر گشايد در ثواب و

 مثال او همه اسلاف را به خُلـد مـآب  
 ت اعقـاب مشرف گرفته به عزمش اما

 ه داد به علم اندرون به رسم جوابجز او ك

 ز مصطفا به امامت جز او كه يافـت خطـاب  

 به مصطفا برسي تا رسـاندت بـه صـواب   

 ...مثال اين بنمايد تو را مدينه و بـاب 

 

 )581ـ580، ص2 ج :1389 عوفي(
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 :شده است ثبتاو  كه به نامو يا اين دو بيت 
 انـد نه همه ساله ظفر اهل ظفر يافته

 بود كامروا مردمِ نيـك گر همه ساله 

 

 يا نه هرگز نكشيدست بدي نيك سگال 

 آل پس چه بود آن همه ناكامي پيغمبـر و 

 

 189F1)1/294: 1382؛ هدايت 49سعد الهي (
منسوب به ابوالمعالي نحاس يا ابوالمعـالي  هاي  هسرود آيدميآنچه كه در ذيل ، باري

 :ي به دست آمده استمنابع چاپي و خط ازرازي است كه 

 )ق495ـ488 هايتأليف شده ميان سال( الخيرابن ابيشهمردان ةنامنزُهتـ 
دربارة آنها و المعارفي ارزشمند دربارة جانوران و عقايد قدما  دايرةكهن كه  كتابدر اين 

 :است ابيات ذيل به نام ابوالمعالي نحاس آمده است ... ها وخواص گياهان و سنگ
 خداونـــد بزرگـــوار آن! زيـــاد ديـــر
ــم ــر داي ــان ب ــرزم او ج ــراك بل  ازي

ــان از ــس ملك ــو ك ــود چن ــواني نب  ج
 چون؟ او كوشش، كه همي نشناسد كس

ــت ــان و دس ــد در و زر زب  را او پراكن
ــادل در ــاخ ه ــاني ش ــت مهرب  بنشاس

 شرح او همت و فخر معاني است همچو
ــر ــه گ ــند چ ــاعران بكوش ــه ش  زمان

 آب او نعمـت  و گشـت  تخم او سيرت
 كسـري  بـه  وحـي  گـر نبـود   او سيرت

 اصليســت پندنامــه شــاه ايــن ســيرت

 پيونـد  انـدر  جـانش  بـه  بزرگان جان 
ــادر ــان مـ ــم آزادگـ ــد آرد كـ  فرزنـ

 خردمنـد  و شـيرمرد  و سخندان و راد
 دنـچ او بخشش كه ميـه نداند قـخل

ــام ــه ن ــه گيتــي ب  پراگنــد گــزاف از ن
 خواسـته بركنـد   مهـر  ز بازي به نه دل

 او زنـد  همت و فضل ابستاست همچو
ــد كســي را ملــك مــدح ــد نگوي  مانن

ــاطر ــداح خـ ــين او مـ ــد زمـ  برومنـ
 بياكنـد  پندنامـه  آييـنش  بـه  كـه  چون

 دـپن او از گيرد روزگار همي كه آن ز

 

1 .وض الجِدو بيت فوق به همراه يك بيت ديگر در تفسير ابوالفتوح رازي موسوم به ر نـان بـدون نـام    نـان و روح الج
 :ضبط بيت اول در تفسير ابوالفتوح چنين است. ثبت شده است» شاعري از پارسيان«شاعر با عنوان 

 اليا نه هرگز نچشيده است بدي نيك اسگ   اندنه همه سال ظفر اهل ظفر يافته
 )80، ص 5ج : 1407رازي (

 :همچنين اين بيت هم در آنجا به همراه دو بيت مذكور آمده است
 جالس بي تو در حرب گرفتار شد الحرب  اي خداوند گر از لشكر تو پيش روي   

 )همان(
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 بپيچيــد شــهريار بنــد از ســر كــه هــر
ــه گشــت ــي ب ــر گيت ــة خمي ــار ماي  ادب

 كـارش  گشـايش  همـي  نخواهد كه هر
 نـاز  همـي  دوستانش حال از، ملك اي

ــر ــعر آخ ــنم آن ش ــه ك ــتم اول ك  گف

 

 درافكنـد  گُـرم  دام بـه  را طـرب  ايپ

ــه نآ ــه ك ــال ب  خرســند نباشــد او اقب
 فروبنــد روزگــار دســت و بشــو، گــو
 خنـد همـي  دشمنانش كار از، فلك اي

 خداونــد بزرگــوار آن! زيــاد ديــر

 

 )28ـ26 :1362 ابن ابي الخير(
را  هارودكي آنهاي  همرحوم استاد نفيسي پيشترها به سبب شباهت اين ابيات با سرود

 190F2.)25 :1387 رودكي( جزء اشعار رودكي ثبت كرده بود

 )سدة ششم( حدائق السحر في دقائق الشعرـ 
 :نقل كرده است» بلمعالي رازي«خود دو بيت زير را از حدائق السحر وطواط در 

 نواي من همه همچون زمانه باشد زانك
 تر كه همت توچه چيز باشد زان خوب

 به نـوا همي نگردد زو كار من رهي  
ــه را و مــرا ــد زمان  ز يكــدگر برهان

 

 )412 :1387 رازي، ؛ همچنين34، وطواط(
ابوالمعـالي نحـاس   «پيش از دو بيت مذكور، چهار بيت زير به نام مجمع الفصحا، در 

 :آمده است» اصفهاني
 هوا بـه طبـع لطيـف تـو نسـبتي دارد     

 بهشتتو و زين شود به  وي است دشمنيه
 مهتـري امـروز   اگر چه چون تو نبينند

 بدان اميد به درگاهت آمـدم كـه كنـد   

 

 از اين سبب مدد جان خلق گشت هوا 
191Fز هـوا  خـود  هرآنكه نهي كند نفسِ

3 
 هنوز چيست كه ديدند باش تا فـردا 
 پرستش تو مـرا از غـم زمانـه جـدا    

 

 )1/292 :1382 هدايت(
 زان لالة روي تو زره ساخت ز عنبر  از مشك همي تير زند نرگس چشمت

 

 )383 :1387 شمس قيس؛ 35 :1362 وطواط(

 

شمس قيس رازي بدون نام گوينده آمده  المعجم في معايير أشعار العجمچهار بيت آغازين اين قصيده در  .2
 ).287: 1387رازي (است 

وي و    «: چهلم از سورة مبارك نازعات ةاشاره دارد به آي .3 نِ الهـ و اما من خاف مقام ربه و نَهي الـنَّفس عـ
 .»هي المأوي الجنَّةَفإنَّ 
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ونادیدد روزگارددازنواارواددازداروندد  وو

و

ودواددازدارآزیوبددروزگارددازومدد دو دد و

و

و(193و:2631وممسوق س؛و63و:2631وگط اط)
و:ضبطوالمعج وچن نواستوالبتر

وند  وودارنادید روزگاردازنوااوآروزسد ووو

و

ودارآزیوبروزگاردازومد دو د دوزسد ووووو

و

و(س ةومش )والعصر جريدة و القصر خريدةدو
دزبدازةوضد اروزاگند یووووو،(ق691 تد ی ،وو)ال ینواصدههان ووعمادو ، اینواث و هو ؤلف

و:النّحاسوقصيدةو ِنوفارسيةٍو َعنىَوعَ َّبَوق »،وارون یس و  ،و(ق691،و ت ی )
والقِتدددا ویددد نَوح اأصدددبَوعب ددد   

و

والمثدددا  وومدددبرِویددد وواخ ددداطَ نو

و
و

وقطّددد اوگوذزعددد اوالقنددداوبدددازعار

و

وووبالنّبددددا وخدددداط اوگوبأنصدددد ه و
و

و:استوب تودگواینو نظ زشومکب وار
وخ ّاطاننددد وزانورِرَدددوتددد وچددداا ار

و

ور دوو ک َوایون ن و اطخوچرور و و اش ز
و

وپ مایند وو دىووتد ووخصد ووق ون زرورزوبا

و

و ت دوروبدووب گاند ووگوممش  روبوبب ّن وتاو
و

آرودزووةر دآگزن گل و،وگازدوم رواستو(61و:2631)وزگدا ودی اراینودگوب تودزووالبتر
و:ن یس   هماروصهحرووپاگزق 
 ندابعووو...ونانوزگدا وثبتواد درووبرو جمعوالصنایعاینودگوب توزاواروسع  ونه س وبرونقلوااوو

و.ان وگوتع قوآروبروزگدا ودزو حلوت دی واست عتب ودیگ یوثبتونک در

دید اروواینودگوب توبد گروندانور یند روآ د روگودزووووووز33نظا  وب گووتاجوالمآث دزو
و:2662وانجد ومد  اایوو)وی هند وههدانگ  یووبرونانوگط اطوگودزوو(695و:2669)وگط اط

گید ای وو)ایدنومداع وووودید اروثبدتومد ر،وادروالبتدرودزووووواب وبرونانوظه  ویازی(و2156
ت اند وااوهمدارووون ا  رواست؛وزگمنون ستواروآیاوآرودگوب تویازس و د و(و یزدر دی

و اب المعال ونحاسوبام ؟

و(اگاخ وس ةومش وگواگایلوس ةومش )وزاگن یوراحة الصدور و آيةالسرورـ 
و

دزواینواتابواطلاعات وام ابودزبازةومع وگوان ر وب خ وااومع ایوذگلسانَ نوای اند وهمود رو سدع دووووو. 
گهد دوو.ومد دوگه دودازدواروتنهاودزواینواتابودید رو د وو...وال اسعوهب  وگوسع ،وزم  ال ینوگط اط،وعب 

 .وتع ادیومع ویازس وگوت همۀوآنهاوااوگه روا ت ااواینواتابواست
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 :آورده است» ابوالمعالي نحاس«را به نام  زيرچهار بيت  مؤلف در اين كتاب،
 بوسـعد  از رضا و بو از و بد على بو ز

 

 ميش آمـد  همچو تو پيشه ب شير كه شها 

 

ــر  به درگه تو كه آمدى هر ز زمانه آن در ــر مبشّ ــتح و ظف ــهف ــيش نام ــد ب  آم

 

ــايم ز ــالى و  بلفضــل و  بلغن ــاز ،بلمع  ب

 

 آمــد نــيش نبــات را مملكتــت زمــين 

 

 مـد آ چه پيش نگر سديدت و مجد و تاج ز  سير شدى تو شرف و كمال و نظام از گر

 

 )37 :1376 ؛ همداني136 :1364 راوندي(

 )اوايل سدة هفتم( لباب عوفيلألباب اـ 
دهخداي ابوالمعـالي  «با نام  را ابوالمعالي» رر قصائدغُ«عوفي در اين اثر دو مورد از 

فانه متأس .بسياري دارد آورده كه براي ما اهميت ــ از شعراي آل سلجوق ــ »رازي
وي  و تنها به آوردن اوصافي مسجع دربارة ،به جزئيات زندگي شاعر نپرداخته عوفي

ر فضـل و ذكـاي   از فضلاي عراق و شعراي آفاق بود و بـه وفـو  « .بسنده كرده است
خـرمن فوايـد و    خوشـه ، كـرد و شـعراي آن عصـر   را تعبير ميكا ابن ذُ خاطر چـين 
 ).579، ص 2 ج :1389 عوفي( »خوار مائدة عوايد او بودند ريزه

 :آوريمدر زير بخشي از آن دو قصيدة نسبتاً طولاني ابوالمعالي را مي
 خروش من همه از چيست؟ از نعيب غراب

 نعيبِ غراب هجرانگيـز كنون كه كرد آن 

 سزد كه روز من از خون بود چو روي تـذرو 

 عتاب كرد خرد با دلـم ز دوري دوسـت  
 معنـي وفـاي بـي  بـي اي  هبه طعنه گفت ك

 ـ   وع طلـب كـرده راحـت اعـدا    ايا بـه طَ
 دي از دل من راحت و نشاط سـماع يبر

 همي نجويم لهو و همي نخـواهم عـيش  
 سرشك من كه به سـيماب نسـبتي دارد  

 را از اشك چشم و رنگ رخـم  طبيعيان

 ديار نيز شـد از گشـت روزگـار چنـان    

 از ديار و از احبـاب  كه دور ساخت مرا 

 دلم بر آتـش هجـران آن تـذرو كبـاب    
 سزد كه روز من از غم بود چو پرِّ غراب

 چو دوست نامه فرستاد نزد من به عتاب

 كم از درود و سلام و كم از رسول و كتاب
 و يا به طبع رها كرده صـحبت اصـحاب  
 گسستي از تن من لذت طعـام و شـراب  

 همي ندارم صبر و همـي نيـابم خـواب   
 چو برچكد به رخ زرد من شود زر ناب

 همي درست شود كاصل زر بود سيماب

 

 كه روزگار بماند درو همـي بـه عجـاب   
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 گمان برند كه آن جايگاه راحـت و امـن  
 گرفته خار همـه معـدن گـل خـودروي    
ــو   ــة ت ــودي نگارخان ــه نم ــي ك  ز خرمّ
 تبه نمـود همـي صـنعت سـحاب از وي    
 نگارگاه به صـورت شـكارگاه شدسـت   
 همان وحوش به نقش اندر آن وجودآباد

 آب و خرابي تو سر به سر بيرشده ز دو

 ده سـراب همـه جـاي لالـة سـيراب     ش
 درون شدي به حجابز شرمش نگار باغ 

 تبه نمود همـي صـنعت سـحاب از وي   
 سحاببر اين ستيزه همه نقش آتش است 
لابدر او به طمع شكاري وطن گرفته ك... 

 )580-579، 2 ج همان،(
 

ــار  ــران و نشســتنگه ب ــذا خســرو اي حب 
 ستزر و ديبا كه در او جمله شده از فراوان

 فسوسست پر از سنبل با بند و يرمرغزا

 سروهاي همه را بيخ به خرخيز و به چين
 ذقـن اندر او از غُز و خفچـاق بـت سـيم   

 بچة تركان چه بتانند كـه هسـت  يا رب اين 

 همه آميخته با تـودة گـُل تـودة مشـك    
 انــدنظــر زهــره و مــريّخ بــه هــم بافتــه

 به گه رزم ندارند به جز اسـب و سـلاح  
 حبذا عشرت ايشان كه ظريفند و لطيـف 
 آفرين باد بر اين دل كه از اين دارد دوست

  و نگـار  كه كند ديدن او ديده پر از رنگ 
 درآميخت خزان را به بهارطبع گويي كه 

 ست پر از نرگس با خواب و خماربوستاني

 

 گُل بتاني همـه را تخـم ز يغمـا و تتـار    
 و اندرو از قي و كيماك مه مشك عـذار 
 ديدة مـردم نظـّاره از ايشـان چـو بهـار     
ــار    ــة ن ــة در دان ــه از دان ــه آويخت  هم

 گـُذار كه همـه رود نوازنـد و همـه تيـغ    
 و كنـار  به گـه رزم نداننـد مگـر بـوس    

 خرمّا شوكت ايشان كه شگرفند و عيـار 
 ...آفرين باد بدان كس كه چنين خواهد يار

 )583ـ582، ص 2 ج :1389 عوفي(

 )مسدة هفت( نزهة المجالسـ 
چند رباعي به نام ابوالمعالي نحـاس آمـده   ، نامة بسيار ارزشمند و كهندر اين رباعي

 :شوداست كه ذيلاً آورده مي
 آراســته راغ آراســته گشــت بــاغ و

 راغاز گلُ همه باغ گشت چون شمع و چ

 

 اغزآمد گـه عنـدليب و شـد نوبـت      
 رخ و باده و بـاغ اكنون من و يار گل

 

 )230ص (
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 آن روز مباااای تم ّای اااام ی ااا  
 تز یست غاات ما ت ز ماس انا ا      

 

 اگنن ه شوی پاام ی ا   ّو کز کوم  
 پااو وتم ی اا  وتم ی اا  وتم ی اا  

 

 (462 ص)
 گا م ا گرا ی  ّ ک  چاو ر  شواو   

 جا   اه سجوی س   ها  یر پاا    

 

 یل شروة جان ااات س تز سا  گرا ی    
 چون تو اه س  زاان سانس یر گرا ی  

 

 (264 ص)
  وش می کی  اا ّو مس تموب، گفتیم 

 تو  ام  و مس  نف   تز حن ت یوش
 آغوش چون منت شوم کو  ّو رت یر 

 میهای کنی اه وشا ة توااان گاوش   

 

 (ق127مورَّخ ) خلاصة الأشعار فی الرباعیات تبریزیـ 
ااه یسات ماا رسار   یو     « سفریة ّب  از »ترجای   رز که اه ا کت   امةرااشییر ت س 

  ،آم   تست« تاوت اعا ی  حاس»ه  ام رااشی ذ ل ا
 پ ست گلگون چون تستآن سیبل گل

 تز یتر اقااا ا ااای  یر تااا  ایااا   

 

 تستشاه  موزون چون  وتن تال و تط 

 گو ی ّس  از ری  تکیون چون تسات 

 

 (361 :3131 ّب  زم)
 ار ترم شب جان م ت گ چه اکاست
 ّ س  که ترال ّو شبی ر جاه شاوی  

 

 صاف تطاسات روم ت جز ار ترم ز  
 ها   اوتن توتسات  شذر ق م  اه سا 

 

 (311: 3131 ّب  زم)
 . رز ا ون ّص  ح اه  ام گو ی   آوری  ش   تستنزهة المجالس ه  یو رااشی یر ت س 

 :(سدۀ هفتم یا اوایل هشتم) جنُگ گنج بخشـ 
 .تز شع ت ی شص  غز وم ّا شع ت ی تز س ة هف   تست تشعارمت س جُیگ یرا یتر  ة 

 :شویشوی که یر ذ ل آوری  میرم تز تاوت اعا ی  حاس  رز یر آن  اات میتشعا
 هااای ااا خ یرت ااان رت یگاا  اااار
 زمناا ان شاازم آن ک یساات گااو ی

 یتری ر گ رتنار 4اه زریم مرل یل 
 ارکااه  اگاهااان ااا وی آ اا  ز کهناا 

 

 .زتئ  تست« یل». 4
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 هــر يكــي را بديشــان بــر زنــد تــا
 كـــرا گرمـــي برنجانـــد مـــر او را
ــود  ــر آس ــي ب ــالم از گرم ــزاج ع  م

 

 ارزرســد زو صــد هــزار آســيب و آ
ــار   ــگ ناچ ــازگردد رن ــه زردي ب  ب
ــدار    ــد پدي ــون آم ــي زردي كن  هم

 

 )33 گ، ]دو بيت نخستين[ جنگ يحيي توفيقو نيز، ؛ 25 گ(
 چو ابر تيره نهان كرد كوهسار به سيم

ــو و ...  ــاد از ا ســتور تفكــت ــرب 194Fب

6 
 نشان ماهي شيم اندر آب پيدا نيست

 

 ممشـك نسـي  ، بـاد  زاغ پرّنهفته كرد  
 همه سيمكه آن يكي همه زر يابد اين يكي 

 كه هست آب فسرده به رنگ ماهي شيم

 

 )25 گ(
ــي ده  ــم ــز ه بهارك ــاه ج ــي درگ  م

 كنــد شــايددل بــا طــرب ار قــرين 

 

 روان غمگــــين را نبــــودشــــادي  
ــاحين را   ــود ري ــرين ش ــو راح ق  چ

 

 )44 گ(

 :)سدة هشتم( جنگ يحيي توفيقـ 
هايي با جنگ گنج بخش دارد اشـعاري از شـعراي قـرن    در اين جنگ نيز كه شباهت

نحـاس نيـز در ايـن    هـاي   هخوشبختانه تعدادي از سرود، شودپنجم تا هفتم ديده مي
 :شودكه در ذيل آورده مي جنگ آمده است

ــد نوبهــار  ــه تايي ــاد كــرد ب  نقــاش ب
 از هــودج زمــزد غنچــة عقيــق گُــل
 باد صبا چو دست عروسان از اين سـپس 

 زار چرخنمايد از سبزه]؟[همچون عقيق 

 شد همچو چشم عاشق مهجور در سحر

 

 بر روي لاله صورت زيباي گُل نگـار  
 ز ساغر مينا شد آشكار مي چون لعل

 نگاربسـته بـرون آرد از چنـار   دست 
 هاي لاله همـه تيـغ كوهسـار   از شمع

وارابر ديدة نرگس سرشـك  از اشك 

 

 )]سه بيت نخست[ پ278، گ ميرزا جنگ اسكندر؛ همچنين، 28ـ29گ (
 دامن گُل پر زرست هست اميد نثـار 

 

195Fاز پي آن بر زدسـت چنـار آسـتين    

7
 

 

 )29 گ(

 

 .اي از آغاز اين مصراع در دستنويس محو شده استكلمه. 6
 .افتاده است» چنار« از پيش كلمه يك شعر وزن به توجه با .7
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 باد صبحست كه مشاطة جعد چمـن اسـت  

 ست نه مشـك ست نه نافهنافة مشكنكهت 

 روان بهـر چراسـت  نفس سرد سحر گرم
 يا رب اين شيوة نو چيست كه از جنبش بـاد 

 ديدة مردة نـرگس همـه گريـان نگـرد    
 گل چو يوسف نبود من غلطـم نيـك نرفـت   

 ده زبان است و نگويد سخن و حق بـا اوسـت  

 

 پيونـد نسـيم سـمن اسـت    يا دم عيسي 
 اسـت اثر آه جگر سوختة همچـو مـن   
 اسـت يادم آيد ز پي آنكه رسول چمـن 

 طرة لاله پر از نافة مشك خـتن اسـت  
 به سوي لاله كه او زندة اندر كفـن اسـت  

 است مگر پيرهن خون كوستاين چنين غرقه به 

 استبا چنين عمر كه او راست چه جاي سخن

 

 )29 گ(
 در غم و نقصان عمر لاله و شمعند از آن

 به بـاغ  در يرقان شد چو شمع ديدة نرگس

 و بلبل حريف مي مجلس انس است باغ گلُ

 

 شد سـيه و سـوخته دود دل ايـن و آن    
 تا جگر آب و خاك يافت ز گرمـي نشـان  

196Fداننـرگس تـر نقـل   ، لالة سيراب شمع

8
 

 

 )29 گ(
ــار دارد   ــر نوبهـــ ــي ســـ  گيتـــ

 ســـت شـــايدگـــر لالـــه ســـيه دل
 زانســـتســـر بـــر زانـــو بنفشـــه 

ــازه رو   ــن ز ت ــه چم ــون ك ــاكن  يي
ــو   ــته چـ ــر سرگشـ ــار بهتـ  روزگـ

 

 عــــالم رخ چــــون نگــــار دارد   
 كانـــــدوه فـــــراق يـــــار دارد   
ــو خــــود دل ســــوگوار دارد    كــ
ــار دارد   ــف و در كنـ ــر كـ ــل بـ  گُـ
ــار دارد  ــم روزگـــ ــو غـــ  هركـــ

 

 )30 گ(
 تا سـايه فكنـد سـرو آزاد بـر آب    

 آب از هوس بهـار ديوانـه شدسـت   

 

 تا عكـس گُـل شـكفته افتـاد بـر آب      
 زنجير نهاد از ايـن سـبب بـاد بـر آب    

 

 )30 گ(
197Fابديو ن ،نه روزگار

 نه كردگار و ندارد چو كردگـار نظيـر    لچو روزگار خل 9

 

 )65 گ(
 هر هوايي كه درو باد خلاف تو وزد

 

 نوش را در تن زنبور كند نيش گزاي 

 

 )65 گ(
 

 .زائد پس از جگر و شمع حذف شد» واو«در مصراع دوم بيتهاي دوم و سوم دو مورد . 8
 نتابد: در اصل. 9
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 شكر ايزد به همه حال همي بايد كرد

 

 خاصه اكنون كه به كام دل شاهست احوال 

 

 )83 گ(
 آمدم كه كننـد بدان اميد به درگاهت 

 

 پرســتش تــو مــرا از غــم زمانــه رهــا 

 

 )88 گ(
 رهي كه هركه بدو اندرون نهاد قـدم 
 چگونه هول كه غول اندرو شود گم راه

 بود مسـموم ، چو بانگ غول هرآنچ اندرو

 

 قـدوم  اميـد ازو بريده شـود خلـق را    
 چگونه صعب كه ديو اندرو بود مرحوم

 بود مسموم، چو زهر مار هرآنچ اندرو

 

 )110 گ(
ــه   ــي كينـ ــان لعبتـ ــي مهربـ  وريكـ

ــت  ــردد درس ــردد نگ ــار گ ــو بيم  چ
ــت  ــدهاي قضاسـ ــه بنـ ــد همـ  كليـ

 

ــر    ــدارد خب ــين ن ــر و از ك ــه از مه  ك
 نـــد ســـرهمـــي تـــا مـــر او را نبرّ

ــدهاي قَــــ ـ ــه بنـــ  ردروان همـــ
 

 )113 گ(
 اياي برق شب نماي مگر نور ديـده 
 ايبسته سر زبان تـو هرجـا نشسـته   

 ايكرده چون تيغ مهر در دل شب كار
 كنـي وك زبان بريده چرا فـاش مـي  ن

 اي چو شمعهاي تيره را به سرآوردهشب
 برد مرد مهندس حساب كـار بر دست

 چون عنكبوت هر نفسي از لعاب خويش

 ايكز شام طيلسان به شب اندر كشيده 
 ايمانده نشان پـاي تـو هرجـا دويـده    

 ايبر سر حرفي رسـيده  وهميا همچو 
 اين شـنيده سريّ كه از ضمير سـخندا 

 ايزان همچو شمع زار و نزار و شميده
 ايبر تختة ضـمير ز صـد ميـل ديـده    
 ايبــر روي مــاه پــردة دعــوي بريــده

 

 )113 گ(

 رسائلي از سدة هشتم مجموعهـ 
 795شود و مورخ داري ميدر كتابخانة لندن نگه Or. 174كه به شمارة  مجموعهاين 
اي از آن به اشعاري خوشبختانه چند صفحه .استشامل رسائلي در علم هيئت ، است

ابيـاتي كـه نوعـاً نويافتـه      .به فارسي و عربي و چند فهلوي اختصاص يافتـه اسـت  
» بلمعالي نحـاس «كه به نام  از جمله آن اشعار اين دو بيت است .شوندمحسوب مي
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 :در آنجا به اين صورت ضبط شده است
ــد هرگــز م ــودممــن ار چن ــد نب  عان

 ـ    ه حاسـد نباشـم  بلي ايـن تـوانم ك

 

ــدارم     ــد ن ــومي معان ــه ق ــد ك  نباش
 ولي چون تـوانم كـه حاسـد نـدارم    

 

 )42 :1390 فيروز بخش(

 :)سدة هشتم( د الهيعجنگ سـ 
باشد و دستنويس آن مورخ قـرن دهـم   قرن هشتم مي آناين جنگ كه تاريخ تأليف 

اين  .باب در موضوعات مختلف است 69حاوي اشعاري از شعراي فارسي در ، است
اشـعاري از   .سـزايي دارد حيح ديـوان شـاعران فارسـي نيـز اهميـت ب     جنگ در تص

 :ها نويافته استشود كه برخي از آنجنگ ديده مي ابوالمعالي نحاس در اين
 انـد نه همه ساله ظفر اهل ظفر يافتـه 

 گر همه ساله بود كامروا مـردم نيـك  

 

 يا نه هرگز نكشيدست بدي نيك سگال 
 همه ناكامي پيغمبر و آلپس چه بود آن 

 )54گ (
 به جان من چه كني قصد اگر تو جان مني

 بنفشة مشكين به لاله بـر مشـكن  ! بتا

 
 عشاق دل دهند به جانـان خويشـتن  
 جانان ز بهر راحت جان خواست هركسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اگر سعادت خدمت دگر به چنگ آرم

 به جاي خويش كه بد كرد تا تو نيز كني 
 صبر من همي شكني كه از شكستن آن

 )146گ (
 ما را دريغ نيست ز تو جان خويشـتن 
 من جان براي راحت جانان خويشـتن 

 

 )همان(
 وارتهي كنم دل رنجور خـويش بـربط  

 

 غريق بحر فنا همچو مـن هـزار هـزار     اندشده و گر خلاف كند عمر پيش از اين

 

 )پ190گ (
 اگر چه چون تو نبينند مهتري امـروز 

 گويي دران همي نگرمبه نعمت تو كه 

 

 باش تا فـردا  ،ست كه ديدنديهنور چ 
 كه كس به جز تو نباشد امير بر امـرا 

 

 )ر190گ (
 د خطـر اگرچه صعب نمود اندرو نبو  بزرگـــوارا بيمـــاري مبـــارك تـــو
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 هنوز مدت عالم نيامدسـت بـه سـر    شخصي عالمي نه يك ةاز ان كجا هم

 

 )ر212گ (
 سپاهي نـه پـر دل ولـيكن همـه دل    

 بـالاي گـردون در ايشـان مـؤثّر    نه 
 يكايـــك گزارنـــدة تيـــغ و نيـــزه
 چو بر چشم تير آمدي هـر يكـي را  

 

 گروهي نه با سـر و لـيكن همـه سـر     
ــرر    ــان مق ــي بريش ــاي گيت ــه پهن  ن

 ــدة درع و م ــر گزارنـ ــسراسـ  رغفَـ
 حسد كردي آن چشم را چشم ديگـر 

 

 )ر232گ (
 تا بر زمين بود همه افـلاك را مـدار  

 

 همـه اجـرام را ممـر   ا بر فلك بود ب 

 

 اقبـال را مبـاد جــز آثـار تـو مــدار    

 

 اجــرام را مبــاد جــز اقبــال تــو اثــر 

 

 )پ260گ (
 بادا به بخت نيك جهان رهنماي تـو   تو رهنماي خلق جهاني به بخت نيك

 

 )همان(

 مجلس 651ـ سفينة 
 دوازدهم قرن در گرچه كه دارد وجود 651 شمارة به يانهيسف مجلس نةكتابخا در

 قرن از ديشا، كهن جنگ كي يرو از احتمالاً اند گفته كه چناناما  است شده كتابت
در اين سفينه سه بيت ذيل به نام  ).297 :1391 اءيض( باشد شده استنساخ ،هشتم

 :ابوالمعالي آمده است
 قــومي انــدر نهــان بــدم گفتنــد    
 خويشتن را چو گرگ خواهم ساخت
ــم   ــي انديش ــمنان ك ــن از آن دش  م

 

ــي  ــهمـ ــنودم ز دور دمدمـ ــانشـ  شـ
ــار از رمـــه  ــا بـــرآرم دمـ ــانتـ  شـ

 ايشــــــان زنِ... خــــــود در ... 

 

 )316ص (

 )اوايل سدة يازدهم( فرهنگ جهانگيريـ 
بن فخر الدين حسـن انجـو شـيرازي    الدين حسينتأليف جمال ارزشمنداين فرهنگ 

 :است بيت زير را به نام ابوالمعالي رازي نقل كردهاست كه 
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 گــــردون اي ســــپندوز خيمــــة

 

 وي ســــپندار خانــــة اســــرار   

 

 198F10)1/649 :1351 انجو شيرازي(

 منابع
، ج 3، ويراستة رحيم عفيفي، فرهنگ جهانگيري، 1351، الدين حسنفخر، شيرازي) اينجو( انجو ـ

 .انتشارات دانشگاه مشهد
سـة  مؤس، تهـران ، تصـحيح فرهنـگ بهرامپـور   ، نزهتنامة علايي، 1362، مردانشه، ابن ابي الخير ـ

  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي
 ـ، »الرباعيات في الأشعار خلاصة«، 1383، مسعود محمدبن ابوالمجد، تبريزي ـ ، بهارسـتان  ةگنجين
 و مـوزه ، كتابخانـه ، تهران، ايماني بهروز كوشش به، )شعر/فارسي ادبيات در رساله يازده مجموعة(

 .اسلامي شوراي مجلس اسناد مركز
 ناصر و حلوايي محمد خط بريتانيا، به ةموز  27261ـAdd ةشمار ، دستنويسميرزا اسكندر جنگ

  .تهران دانشگاه ةكتابخان 24 ةشمار ق، فيلم813ـ814الكاتب، مورخ
  .برگ 100هفتم،  پاكستان، سدة بخش گنج ، كتابخانة14456 شمارة ، دستنويسبخش گنج جنگ
  .ق745 سليمانيه، استانبول، مورخ بزرگ ةكتابخان 1741 ةشمار ، دستنويستوفيق يحيي جنگ

، كتـاب  دنيـاي ، جلـد  3، قزوينـي  محمـد  مـه علا مصصح، جهانگشا تاريخ، الملك عطاء، جويني ـ
 .ش1385

، مصححان محمدجعفر ياحقي و محمدمهدي ناصح، نان و روح الجنانروض الجِـ رازي، ابوالفتوح، 
 .ق1407هشهاي اسلامي آستان قدس، وبنياد پژمشهد، 

، يانجمن آثار مل، تهران، الدين محدث ارمويتصحيح مير جلال، نقض ،عبدالجليل، رازي قرويني ـ
 .ش1358

مجتبـي  تصحيح عباس اقبال بـا ملاحظـات   ، راحة الصدور و آية السرور ،بن عليمحمد، راوندي ـ
 .ش1364 ،امير كبير، تهران، مينوي

ة س ـمؤس، تهران، نصراالله امامي، و توضيحويرايش ، تصحيح، ديوان اشعار، بن محمدجعفر، رودكي ـ
 .ش1387 ،فرهنگ و تمدن ايران زمين

 .مجلس، كتابت در قرن دوازدهم ةكتابخان 651 ةسفينة شمار
  .دهم قرن در كتابت، مجلس كتابخانة 14432 ، شمارةجنگالهي،  دعسـ 

 

كنيم كه در قرائت درست برخي از كلمات دستنويسها ياريگر از جناب آقاي ميرافضلي سپاسگزاري مي. 10
 .ما شدند
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 از فهرسـتها  و گوينـدگان  حال شرح و مقدمه و تصحيح ، بهالمجالس نزهة، خليل شرواني، جمال ـ
 .ش1366، ارزو، تهران، رياحي امين محمد

 .آگاه، تهران، چاپ نهم، موسيقي شعر، 1385، محمد رضا، شعيفي كدكني ـ
 مـدرس  تقي محمد و قزويني محمد ، تصحيحالعجم أشعار معايير في المعجمرازي، ، قيس شمس ـ

 .ش1387 ،ارزو، رضوي، تهران
 كوشـش  به، فارسي اشعار و هاديوان بر تكيه با، سوم دفتر، ايراني متون، 1391، محمدرضا، ضياء ـ

 .اسلامي شوراي مجلس اسناد مركز و موزه، كتابخانه، تهران، بشَري جواد
 بهجة محمد، مصحح، العصر جريدة و القصر خريدة، م1955 /ق1375، كاتب اصفهاني عمادالدين ـ

 . العراقى العلمى الجمع مطبوعات، بغداد، سعد جميل و الأثري
 تعليقـات  و حواشي و جديد تصحيحات با، براون ادوارد تصحيح به، الألباب لباب، محمد، عوفي ـ

 .ش1389، هرمس، تهران، دوم جلد، نفيسي سعيد
اي به نام مرشد سـيمينه و چنـد بيـت    يك فهلوي نويافته از گوينده«، 1390، پژمان، فيروزبخش ـ

 .پنجم س، دورة دوم، گزارش ميراث، »نويافته از شعراي متقدم فارسي
تركيـه،   افنـدي  االله فـيض  كتابخانـة  1402 شمارة، )694 خمور( المآثر تاجنظامي، محمدحسن، ـ 

  .تهران دانشگاه كتابخانة در 169 شمارة به آن ميكروفيلم
 ـ طهـوري ، تهـران ، اقبـال  عباس تصحيح، الشعر دقائق في السحر حدائق، الدين رشيد، وطواط ـ  ـ

 .ش1362 ،سنايي
  .ش1339 ،باراني، تهران، با مقدمه و مقابله و تصحيح سعيد نفيسي، ديوان، الدين وطواط، رشيد ـ
 .كبير امير، تهران، مصفّا مظاهر تصحيح، الفصحاء مجمع، 1382، خان قلي رضا، هدايت ـ
، روشـن مصحح محمـد  ، )بخش تاريخ آل سلجوق( جامع التواريخ ،رشيدالدين فضل االله، همداني ـ

 .ش1386 ،ميراث مكتوب، تهران
 






